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بلاخره رفتم بهشت»» 

نوبت من بود , قرار بود از روی پلی PISS‏ , 
به باریکی مو و به تیزی لبه ی شمشیر . خودم 
می دانستم می افتم و افتادم , پرونده ام بعد 
از من افتاد زمین , طوری | , پرونده 

را کسی برایم خواند , ثواب bs‏ کم داری 
اما گتاه هم خیلی نداری , روزه و نمازی را که 
نخواندی las‏ بخشیده , یک SLB‏ خصوصی 
داری اگر او رضایت بدهد می روی بهشت y‏ 
شاکی ام از حال و روزم باخبر بود , می 
دانست که اگر طلبش را ندادم بخاطر نداری al‏ 
بوده نه چیز دیگری ua‏ 

وقتی وارد بهشت شدم غروب بود , دنبال 
جایی می گشتم برای خواب که ناگهان افتادم 
وسط قصری که تمام دیوارهایش از طلا 

بود . منی که عمری مستأجر و در به در بودم 
Ib‏ صاحب SIS‏ شده ام بی سر و ته , در 
پوستم نمی گنجیدم . دلم می خواست گلویی 
تازه aS‏ و خستگی ام در sul‏ , میزی بزرگ پر 
از 0940 و نوشیدنی و خوردنی جلوی پایع {Sas‏ 


شد . منی که پول نداشتم اب معدنی بخورم 
حالا انواع نوشیدنی ها ... وای ..... وای چند 
نفر خدمه ی خانم , ناگهان یادم امد که sah‏ 
حوری باشند , چون همه زیبا و دلفریب بودند , 
اما من خجالت می کشیدم به انها نگاه کنم , 
تا ان موقع چنین صحنه ای را ندیده بودم , 
هیچ زنی را به غیر از همسرم محرم و همدم 
نمی دانستم , نوشیدنی را فراموش کردم زدم 
بیرون از قصر , از ایوان قصر به قصرهای 
همسایگان نظری انداختم , شب شده بود اما 
می شد داخل اتاق ها را دید , به pre‏ چنین 
چیزهایی را ندیده بودم , از خودم خجالت 
کشیدم که بایستم و نگاه کنم , برگشتم داخل , 
رفتم توی اتاقی در را بستم و به جهنمی که 
افتاده بودم فکر می کردم . 

دلم برای کارم تنگ شده بود , کاری که خانه ی 
مردح را رنگ می زدم , مزد می گرفتم و خسته 
بر می گشتم منزل و در „LS‏ همسر و فرزندم 
سر سفره ی ساده با هم شام می خوردیم و ... 
به همین فکر ها بودم که خوابم برده بود , 
صبح که بیدار شدم دوباره چشمم به خوراکی 
های رنگارنگ روی میز و خدمه ها افتاد . 

زدم بیرون , از sole‏ درب قصرم راهی می 
گذشت , براه افتادم , انچه را که دوست 
نداشتم می دیدم , همه مردها در Bl‏ 


خوشگذرانی بودند , کسی کار نمی کرد, از 3 
صدای خش خش جاروی رفتگر خبر نبود , 
رفتگر هم بغل یکی افتاده بود و »» 

بوی نان و نانوایی نمی امد , نانوا هم با چند 
حوری در حال خوش و بش بود , صدای راننده 
ی مسافر کش هم نمی امد , راننده DLS‏ جویی 
از شراب دراز به دراز افتاده بود . 

زیر سایه ی درختان پر از جفت y‏ و ماده ی 
ادمها بود که فقط u‏ 

در حقیقت همه داشتند اجر و مزد کارهای 
خوبشان را می گرفتند و حق شان بود این 
خوشگذرانی ها cue‏ 

als‏ می خواست کمی گناه کنم تا مرا از بهشت 
بیرون کنند اما هرچه گشتم کاری که wel‏ 
گناه شود را پیدا نکردم ,94% خنده در انجا 
ثواب بود , چشم چرانی حقم بود , با جنس 
مخالف دوست شدن و ... gue‏ عدالت بود . 
چیزی برای دزدی پیدا نکردم , انچه می ديدم 
مال خودم بود . 

بچه ی روزنامه فروش 9 واکسی ندیدم که 
سرش را oS‏ بگذارم و گناهکار شوم , حتی 
بچه ها در حال خوشگذرانی بودند . 

تیم های ورزشی مرد و زن bE‏ بود ولی 
کسی ورزش نمی کرد , بخور و بخواب و ... 
رایج شده بود , تنها کاری که انسان نمی کرد ۲ 


کار کردن بود , همه چی مهیا , حتی هوا سرد ۸ 
هم نمی شد , گرم هم نمی شد , همه چی DIE‏ 
بود الا JE‏ من . بدم می امد از این بخور و 
بخواب ua‏ 

داشتم می رفتم زیر سایه ی درختی که 
استراحت aS‏ , صدای همسرم را شنیدم , 
واااااااااای چقدر خوشحال شدح . صدای 


خودش بود , می گفت بلند شو , ساعت ۶ 


است , اگر دیر بلند شوی به موقع نمی رسی 
سرکارت ae‏ 


تا متوجه شدم که انچه را می دیدم تماما 
خواب بوده گویا وارد بهشت شدم . 

بهشت من اینجاست , همین خاک , همین هوا 
صبحانه را با همسر و فرزندم خوردم , ساک 
مخصوص نهارم را برداشتم که بروم سرکارح , 
موقع خداحافظی به همسرم گفتم : 

همیشه برایم دعا کن که هرگز به بهشت نروم! 


